
ریال واحد پول ملی ایران باقی ماند:
تصویب حذف 4 صفر از پول ملی در مجلس

مجلس شــورای اسلامی 
در جلسه علنی صبح یکشنبه 
13 مهر، با رفع ایرادات شورای 
نگهبان از لایحه اصلاح قانون 
پولی و بانکی کشــور، حذف 
4 صفر از پول ملی را تصویب 

کرد. بر اساس این مصوبه و پس از حذف چهار صفر از پول ملی، 
نام واحد پول کشــور ریال باقی خواهد ماند اما واحد پول خرد به 
قران تغییر می‌کند. به گزارش تجارت‌نیوز، شمس‌الدین حسینی، 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در این خصوص توضیح داد: 
حذف چهار صفر از پول ملی بلافاصله بعد از تصویب، اجرا نخواهد 
شد. بانک مرکزی موظف اســت ظرف دو سال، مقدمات اجرای 
آن را فراهم کند؛ از اطلاع‌رســانی عمومی گرفته تا فراهم کردن 

زیرساخت‌های اجرایی.
    

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی:
سالانه ۸ میلیارد دلار ارز صادراتی برنمی‌گردد

رئیس شورای فقهی بانک 
مرکزی مطرج کرد: سوال مهم 
این است که در همین شرایط 
چــرا ارز را برنمی‌گرداننــد؟ 
آمارهــای بانــک مرکزی رو 
ببینید نشان می‌دهد که گاهی 

سالانه ۷ میلیارد ۸ میلیارد دلار ناشــی از ارز صادراتی به کشور 
برنمی‌گردد و آن میزانی را هم که بر می‌گردانند با تاخیر اســت. 
غلامرضا مصباحی مقــدم در گفت‌وگو با ایلنــا، درباره ادعای 
صادرکنندگان و فعالان اقتصادی درباره کاهش سود با تحویل 
۱۰۰ درصدی ارز صادراتی به بانک مرکزی، تاکید کرد: به طور قطع 
این ادعای نادرست و بیخودی است، اساسا سود صادرکنندگان 
باید از دو طریق به دست بیاد، اول از طریق صادرات بیشتر و دوم، 
افزایش کیفیت محصول. نه اینکه صادرکننده از طریق بالا بردن 

نرخ ارز سود کند.
    

۶۵ درصد مخازن سدهای کشور 
خالی است

بر اســاس آخریــن آمار 
از ابتدای ســال آبی تا تاریخ 
دوازدهم مهرمــاه از وضعیت 
ســدهای کشــور ۶۵ درصد 
مخازن سدهای کشور خالی 
است. به گزارش ایسنا، میزان 

ورودی مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی )ابتدای مهرماه( تا ۱۲ 
مهرماه معادل ۰.۳۴ میلیارد متر مکعب بوده که در قیاس با سال 
گذشته که عددی معادل ۰.۶۸ میلیارد مترمکعب بوده ۵۰ درصد 
کاهش داشته است. همچنین میزان کل خروجی سدهای کشور 
نیز نسبت به سال قبل با ۳۳ درصد کاهش مواجه بوده است. حجم 
آب موجود مخازن اکنون ۱۸.۱۸ میلیارد متر مکعب ثبت شده 
که این عدد نسبت به سال قبل که عددی معادل ۲۳.۹۷ میلیارد 
متر مکعب بوده ۲۴ درصد کاهش یافته است. همچنین حجم 

پرشدگی سدهای کشور نیز تا این تاریخ ۵۲ درصد است.
    

معاون وزیر کشاورزی خبر داد:
تداوم واردات گوشت قرمز به کشور

معــاون وزیــر جهــاد 
کشــاورزی بــا بیــان اینکه 
مکانیسم ماشــه تاثیری بر 
واردات گوشت قرمز ندارد، از 
تداوم واردات گوشت قرمز به 
کشور خبر داد. به گزارش ایلنا، 

علیرضا رفیعی‌پور با اشاره به واردات گوشت قرمز از آمریکای لاتین، 
استرالیا، آفریقا، آسیا و اروپا، گفت: در حال حاضر واردکنندگان از 
کشــورهای مختلفی که کارهای ارزی و مباحث مربوط به ثبت 
سفارش را انجام داده‌اند، گوشت قرمز وارد می‌کنند. به گفته او، 
در حال حاضر از پاکستان، هندوستان، کشورهای آسیانه میانه، 
قفقاز، کنیا، ارمنستان و رومانی به صورت روتین، گوشت قرمز وارد 
می‌شود. این مقام همچنین درباره تاثیر مکانیسم ماشه بر واردات 
گوشــت، بیان کرد: اگر این موضوع روی حوزه حمل و نقل تاثیر 
بگذارد ممکن است واردات گوشت تحت تاثیر قرار بگیرد؛ ولی 
درمجموع در دوره‌های قبل این موضوع بوده ولی چون غذا و دارو 

جزو تحریم‌ها نبوده، گوشت به اشکال مختلف وارد شده است.
    

رئیس سندیکای صنایع کنسرو:
افت واردات ۵۰ درصدی تن‌ماهیان، 

نرخ کنسرو را ۲ بار افزایش داد
رئیس سندیکای صنایع 
کنسرو ایران اعلام کرد: تعلل 
در باز کردن ثبت‌ ســفارش از 
سوی وزارت جهاد کشاورزی 
و افت ۵۰ درصــدی واردات 
تن‌ماهیان در نیمه نخســت 
سال، سبب شد تا نرخ کنسرو 

ماهی امسال دوبار افزایش یابد. به گزارش مهر، مسعود بختیاری 
افزود: امسال نخستین افزایش قیمت در ابتدای سال بود که طی 
جلسات مکرر با تولیدکنندگان در خواست آنها افزایش بیش از 
۱۰۸ هزار تومانی با توجه به افزایش دستمزدها، حمل و نقل، نرخ 
تورم و... بود. اما تفاهم شد تا اگر افزایش قیمتی قرار است، رخ دهد 

به شکل پلکانی باشد.
    

رئیس انجمن زنجیره تایر اعلام کرد:
درخواست تولیدکنندگان برای افزایش 

10 درصدی قیمت لاستیک
رئیس انجمن زنجیره ارزش 
تایر ایران عنوان کرد: تأخیر در 
تخصیص ارز و خرید مواد اولیه 
با نرخ آزاد فشــار مضاعفی به 
تولیدکنندگان تایر وارد کرده 
و همین مسئله باعث شده این 

صنعت برای جبران هزینه‌ها درخواست افزایش 10 درصدی قیمت 
را به سازمان حمایت ارائه کند. به گزارش تسنیم، محمدرضا گنجی 
توضیح داد: تولیدکنندگان تایر برای دریافت ارز از بانک مرکزی بعضاً 
تا 7 ماه منتظر می‌مانند و در نهایت ارز 70 هزار تومانی با تأخیر به آن‌ها 
اختصاص می‌یابد. این در حالی است که برای تأمین فوری مواد اولیه 
ناچاریم از واردکنندگانی خرید کنیم که مواد را بر اساس نرخ ارز آزاد، 

حدود 110 هزار تومان، عرضه می‌کنند.
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خبر اقتصادی

هنگام تصویــب بودجه 1404 در مجلــس، یکی از 
انتقادات کارشناســان به احکام بودجه‌ای، برآورد آن از 
صادرات روزانه 1.8 میلیون بشکه نفت به قیمت متوسط 
68 یورو بود زیرا از پارســال مشخص بود که سال 1404 
برای ایران مقارن با بازگشت ترامپ و فعالسازی مکانیسم 
ماشه است و این اتفاقات می‌تواند مانع صادرات نفت ایران 
شود. این اخطار کارشناســان بجا بود زیرا واقعیت بازار 
تاکنون متفاوت بوده به صورتی که صادرات واقعی کمتر 
از این میزان بوده و متوسط قیمت هم به حدود ۶۳.۵ یورو 

رسیده است.
اما این تنهــا چالش بودجه 1404 نیســت؛ علاوه بر 
کسری بودجه شدید که داد وزیر اقتصاد و رئیس‌جمهور را 
نیز درآورده است، گزارش سازمان برنامه نشان می‌دهد که 
83 حکم قانون بودجه 1404 متناظر با برنامه هفتم معرفی 
شده است. اما ارزیابی مرکز پژوهش‌ها حاکی از آن است 
که تنها 29 درصد کاملًا منطبق، 28 درصد دارای ارتباط 

نسبی و 43 درصد فاقد تطابق با احکام برنامه هستند.
محمدتقی فیاضی، کارشــناس و تحلیلگر اقتصاد و 
بودجه، در گفت‌وگو با »توســعه ایرانی«، دلایل تحقق 
نیافتن پیش‌بینی بودجه از صادرات نفت و انطباق پایین 

احکام آن را با برنامه هفتم توسعه ارزیابی کرده است.
میزان صادرات نفتی کشور تاکنون از تحقق 
اهداف بودجه ۱۴۰۴ عقب افتاده است، ارزیابی شما 

از دلایل این امر چیست؟
تحقق صادرات نفت در بودجه سال ۱۴۰۴ را نمی‌توان 
صرفاً ناشی از عملکرد وزارت نفت یا شرایط بازار دانست، 
بلکه باید آن را در بستر ساختار بودجه‌ریزی کشور ارزیابی 

کرد. 
در ایران، به دلیل وجود کسری بودجه ساختاری و نبود 
انعطاف کافی در ردیف‌های هزینه‌ای، ابتدا سقف مخارج 
بسته و سپس برای ایجاد تراز حسابداری، منابع تعریف 
می‌شود. در این چارچوب، بخش قابل ‌توجهی از منابع به 
عواید نفتی اختصاص داده می‌شود که رقم ریالی آن حاصل 
ضرب سه متغیر کلیدی است: )1( میزان صادرات نفت، )2( 
قیمت جهانی نفت و )3( نرخ تسعیر ارز. هر سه این متغیرها، 
به ویژه قیمت نفت، با عدم اطمینان مواجه‌اند. با این حال، 
تعیین این رقم در عمل بیشتر تابع نیازهای مالی دولت 
برای پوشش کسری بودجه است تا یک برآورد واقع‌بینانه 

از شرایط بازار و ظرفیت صادراتی کشور.
از منظر اجرایی، صادرات نفت ایران در ســال ۱۴۰۴ 
با محدودیت‌های قابل‌توجهی مواجه بوده اســت. تداوم 
تحریم‌های مالــی و بانکــی، محدودیت‌هــای بیمه و 
حمل‌ونقــل، رقابت در بازارهای هدف به ‌ویژه در شــرق 
آسیا، و نوسانات قیمت جهانی نفت تحت‌تاثیر تصمیمات 
اوپک‌پلاس و تحولات ژئوپلیتیک، همگی بر حجم واقعی 
صادرات اثر منفی گذاشــته‌اند. علاوه بر این، نرخ تسعیر 
ارز در بودجه به دلایل سیاسی و ملاحظات تورمی، اغلب 
کمتر از نرخ بازار تعیین می‌شود و این امر سبب افزایش 
شکاف میان منابع پیش‌بینی‌شــده و منابع تحقق‌یافته 
می‌گردد. در نتیجه می‌تــوان گفت عقب‌ماندگی تحقق 
اهداف صادراتی در بودجه ۱۴۰۴ نه ‌تنها ناشی از شرایط 

بیرونی و فشارهای بین‌المللی است، بلکه ریشه در ماهیت 
بودجه‌ریزی ایران دارد که نفت را به ‌عنوان متغیری وابسته 
برای پر کردن کسری تلقی می‌کند، نه یک منبع واقعی 

مبتنی بر ظرفیت‌های قابل اتکا.
آیا تشدید تحریم‌ها توسط ترامپ بیشتر به این 
موضوع دامن زده یا ارزیابی بودجه از فروش روزانه 
۱.۸ میلیون بشکه نفت با متوسط قیمتی ۶۸ یورو 

بسیار بلندپروازانه بوده است؟
پاسخ به این پرسش مستلزم توجه هم‌زمان به دو بعُد 

»عوامل بیرونی« و »خطای برآورد در بودجه« است. 
بدون تردید تشــدید تحریم‌های نفتی و مالی ایالات 
متحده در دوره ترامــپ، کانال‌های فروش و نقل‌وانتقال 
درآمدهای نفتی ایران را محدود کرد و حتی پس از تغییر 
دولت در آمریکا نیز بخشی از همان محدودیت‌ها پابرجا 
ماند. این موضوع نه‌ تنها میزان واقعی صادرات را کاهش 
داد، بلکه هزینه‌های پنهانی همچون تخفیف اجباری به 
خریداران یا استفاده از مسیرهای غیررسمی و پرریسک را 

نیز به ایران تحمیل کرد. 
از ســوی دیگر، فرض بودجه ۱۴۰۴ مبنی بر فروش 
روزانه ۱.۸ میلیون بشــکه با متوسط قیمتی معادل ۶۸ 
یورو بیش از آنکه مبتنی بر تحلیل دقیق شــرایط بازار و 
ظرفیت‌های صادراتی کشور باشــد، تابع نیاز دولت به 
پوشش کســری بودجه ساختاری بوده اســت. به بیان 
دیگر، رقم مزبور بیشتر یک »سقف تامین مالی« است 

تا پیش‌بینی واقع‌بینانه. بنابرایــن، هم تحریم‌های 
ترامپ و استمرار محدودیت‌های بین‌المللی، و هم 
خوش‌بینی غیرواقعی در مفروضات بودجه، توامان 

به عقب‌ماندگی تحقق درآمدهای نفتی نیم‌سال 
نخست سال ۱۴۰۴ دامن زده‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ارزیابی 

کرده که تنها ۲۹ درصد از احکام بودجه ۱۴۰۴ با برنامه 
هفتم مطابقت دارد؛ ارزیابی شما از این آمار چیست؟

ارزیابی کلی از پدیده‌ای که مرکز پژوهش‌ها گزارش 
کرده، باید از منظر ساختاری بررســی شود؛ نرخ پایین 
انطباق، 29 درصدی، صرفاً یک نقص شکلی نیست بلکه 
نشان‌دهنده ناهماهنگی نهادی میان دستگاه برنامه‌ریزی 

)برنامه پنج‌ساله( و فرآیند بودجه‌نویسی سالانه است. 
در ســاختار کنونی، بودجه‌نویســی تابع اجبارهای 
کوتاه‌مدت و سقف‌های هزینه‌ای است؛ ابتدا سقف مخارج 
بسته و سپس منابع بر اساس نیازهای تراز حسابداری و 
کمبودهای مالی »پرُ« می‌شود. در نتیجه احکام بودجه 
بیشتر برای تامین مالی فوری تدوین می‌شوند تا اجرای 
تدابیر برنامه‌ای بلندمدت. این نحوه عمل، برنامه پنج‌ساله 
را از نقش راهبردی‌اش تهی می‌کند و به جای آنکه بودجه 
سالانه »برش اجرایی« برنامه باشد، برنامه‌ها به متن‌های 
آرمانی بدل می‌شوند که هیچ ضمانت تخصیصی و اجرایی 

در برابر آنها وجود ندارد.
یکی از دلایل اصلی این شــکاف، فقــدان »ارتباط 
هدفمند و نظام‌مند« میان اسناد است؛ سازوکار رسمی 
که اهداف کلان برنامه را به ردیف‌های بودجه‌ای مشخص، 
شــاخص‌های عملکردی و تعهدات دستگاهی تبدیل 
کند، ضعیف یا ناکارآمد است. تفاوت در چارچوب زمانی 
و فرمت )برنامه پنج‌ساله با افق میان‌مدت و بودجه سالانه 
با افق یک‌ساله(، نبود پنجره زمانی هماهنگ برای تدوین 
و تصویب، و پراکندگی اختیارات بین وزارت‌ها، سازمان 
برنامه و مجلس، از جمله موانــع نهادی‌اند. علاوه بر این، 
بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها و منابع در ساختار بودجه 
به صورت خارج از بودجه 
یا به شکل صندوق‌ها و 
ردیف‌های خاص اداره 
می‌شوند که نظارت و 
انطباق آن‌ها با اهداف 
برنامه را دشوار می‌کند؛ 
نتیجه این بی‌نظمی، 
برنامه‌هایی 

است که فاقد متر و معیار تبدیل به تخصیص‌های عملیاتی 
قابل‌پیگیری‌اند.

عامل ســوم، »عدم انعطاف بودجه« اســت که توان 
تطبیق‌پذیری بودجه سالانه با اهداف برنامه پنج‌ساله را 
تضعیف می‌کند. بودجه‌های ایران از نسبت قابل توجهی 
از هزینه‌های ثابت و تخصیص‌یافته )حقوق و دستمزد، 
پرداخت‌های یارانه‌ای، بدهی‌های عمومی و هزینه‌های 
جاری( تشکیل شده‌اند و سهم هزینه‌های قابل جابه‌جایی 
و سرمایه‌گذاری برنامه‌محور محدود است. به علاوه، بستن 
ســقف مخارج پیش از برآورد منابع و سپس استفاده از 
متغیرهای نامطمئن مثل درآمد نفتی و نرخ تسعیر ارز به 
عنوان »متغیر تنظیمی و ترازکننده« تامین مالی، انعطاف 
و واقع‌گرایی را کاهش می‌دهــد. در غیاب مکانیزم‌های 
بازتخصیص سریع و قواعد شفاف تنزیل یا مابه‌التفاوت، 
حتی اگر هدف برنامه‌ای وجود داشته باشد، بودجه توان 

عملیاتی برای تغییر جهت به سمت آن اهداف را ندارد.
در مرحله تهیه، برنامه‌ها غالباً دور از واقعیات اقتصاد 
کلان و فضای کلی کشــور تنظیم می‌شوند؛ مفروضات 
رشد، صادرات نفت، نرخ ارز، و سرمایه‌گذاری‌های خارجی 
یا داخلی بدون سناریونویسی و بدون تحلیل حساسیت در 
برابر شوک‌های داخلی و بین‌المللی تدوین می‌شوند. به بیان 
ساده، برنامه‌ها معمولاً با »بهترین حالت« مطلوب نوشته 
می‌شوند در حالی که نیازمند مدل‌سازی چندحالته )پایدار، 
بدبینانه، خوش‌بینانه( و تعیین پیش‌نیازهای کمی برای 
تحقق هر هدف هستند. این ضعف در طراحی باعث می‌شود 
هنگام برخورد با واقعیت‌های اقتصادی، مانند افت صادرات، 
نوسان نرخ ارز یا کمبود تقاضای سرمایه‌گذاری، برنامه‌ها 
کنار گذاشته شده یا صرفاً به صورت وصیت‌نامه‌ای باقی 

بمانند و اثربخشی سیاستگذاری بلندمدت کاهش یابد.
در مرحله اجرا، تحقــق اهداف برنامــه‌ای نیازمند 

رعایت پیش‌شرط‌های کمی و کیفی مشخص است که 
اغلب نادیده گرفته می‌شوند؛ برای نمونه اگر هدف رشد 
اقتصادی ۸ درصد تعیین شــود، لازم اســت سناریوی 
اقتصادی نشان دهد این رشــد چگونه و با چه ترکیبی از 
ســرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افزایش بهره‌وری، و 
رشد صادرات محقق خواهد شــد. افزایش پیوسته رشد 
به ســطح 8 درصد نیازمند افزایش قابل‌توجهی در نرخ 
سرمایه‌گذاری ناخالص، ترکیبی از سرمایه‌گذاری دولتی، 
خصوصی داخلی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. 
دستیابی به چنین رشدی ممکن است مستلزم افزایش 
خالص ســرمایه‌گذاری به اندازه حدود ۱۲ تا ۲۰ درصد 
از تولید ناخالص داخلی باشــد که برای کشوری با اندازه 
اقتصاد ایران معادل چندصد میلیارد دلار سرمایه‌گذاری 
جدید سالانه می‌شــود. بدون فراهم شــدن این حجم 
ســرمایه‌گذاری، برطرف شدن موانع ســاختاری مانند 
تحریم‌ها، محدودیت‌های بیمه و حمل‌ونقل و ایجاد فضای 
کلان باثبات )نرخ ارز قابل ‌پیش‌بینی، تورم کنترل‌شده، 
نظام بانکــی کارا(، اهداف برنامه‌ای صرفــاً اعلامی باقی 
خواهند ماند و بودجه سالانه نیز به ‌تناسب از تطبیق با آن 

عاجز خواهد بود.
نظام برنامه‌ریزی کشور را در زمینه بودجه‌ریزی 
و تدوین برنامه‌های توسعه چطور ارزیابی می‌کنید؟ 
ارزیابی نظام برنامه‌ریزی کشور در حوزه بودجه‌ریزی و 
تدوین برنامه‌های توسعه نشان می‌دهد که ما با یک شکاف 
نهادی و کارکردی جدی مواجهیم. به لحاظ نظری، قرار 
است برنامه‌های پنج‌ساله به ‌عنوان سند بالادستی، اهداف 
کلان و راهبردهای کشور را مشخص کنند و بودجه‌های 
سالانه نیز در حکم »برش اجرایی« از این برنامه‌ها باشند. 
اما در عمل، رابطه‌ای نظام‌مند و پایدار میان این دو وجود 
ندارد. بودجه بیشتر تابع فشارهای کوتاه‌مدت، نیازهای 
مالی روزمره و ملاحظات سیاســی است تا تحقق اهداف 
میان‌مــدت و بلندمدت. همین موضوع باعث شــده که 
بســیاری از اهداف برنامه‌های توســعه صرفاً روی کاغذ 
باقی بماننــد و در اجرا جای خود را به مدیریت کســری 

بودجه بدهند.
از ســوی دیگر، عدم انعطاف بودجه مانع از انطباق با 
الزامات برنامه می‌شود. بخش بزرگی از هزینه‌ها ماهیت 
اجتناب‌ناپذیــر دارند )حقوق و دســتمزد، بازپرداخت 
بدهی‌ها، یارانه‌ها و...( و فضای کمی برای سیاست‌گذاری 
فعال و برنامه‌محور باقی می‌گذارند. علاوه بر این، در تدوین 
برنامه‌ها معمولاً برآوردها با واقعیات اقتصاد کلان کشور 
)نرخ رشد، تورم، ظرفیت صادرات نفت، سرمایه‌گذاری 
خارجــی و داخلی( فاصلــه دارد. برای نمونــه، تعیین 
رشــد اقتصادی ۸ درصد بدون محاســبه دقیق میزان 
سرمایه‌گذاری لازم و الزامات فضای کلان، از پیش محکوم 

به شکست است.
بنابراین می‌توان گفت نظام برنامه‌ریزی کشور گرفتار 
نوعی عدم انسجام و عدم ضمانت اجرایی است. نبود پیوند 
نهادی بین برنامه و بودجه، انعطاف‌ناپذیری ساختار مالی 
دولت، فاصله گرفتن برنامه‌ها از واقعیات اقتصاد کلان، و 
بی‌توجهی به الزامات اجرایی، همه باعث شده‌اند که چرخه 
برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در ایران بیشتر صوری و نمایشی 

باشد تا ابزاری برای حکمرانی مؤثر.

»محمدتقی فیاضی« در گفت‌وگو با »توسعه ایرانی«، درباره سهم اندک برنامه هفتم از بودجه 1404:

برنامه‌های توسعه در مقابل واقعیت اقتصاد صرفا وصیت‌نامه است
رامتین موثق

در هر نظام اقتصادی، رئیس بانک مرکزی مهم‌ترین چهره سیاست‌گذاری پولی است. اگر تورم 

مهار نشود و ارزش پول سقوط کند، او اولین کسی است که باید پاسخگو باشد. فرزین، اما تا امروز، 
نه گزارشی شفاف از عملکردش ارائه داده، نه توضیحی درباره آینده. او ترجیح داده همه تقصیر‌ها 

را به گردن تحریم، رسانه و »دشمن« بیندازد.
به گزارش اقتصاد24، در کمتــر از ۱۰ روز، ارزش پول ملی بیش از ۱۲ درصد دیگر آب رفته و 
سفره‌ها کوچک‌تر شده‌اند. خانواده‌ها از خرید لبنیات صرف‌نظر می‌کنند، بازنشستگان از پس کرایه 
تاکسی برنمی‌آیند و جوان‌ها دیگر رؤیای خانه‌دار شدن را شوخی می‌دانند. تورم، دیگر فقط یک واژه 
اقتصادی نیست؛ زخم روزمره زندگی مردم است. بازار ارز در هفته نخست پاییز، بار دیگر ملتهب شد 
و نرخ دلار آزاد با جهشی ۱۳ هزار تومانی طی ۱۰ روز، از ۱۰۴ هزار تومان در پایان تابستان به ۱۱۷ 
هزار تومان در دهم مهر ماه رسید؛ افزایشی معادل ۱۲.۵ درصد که موج تازه‌ای از انتظارات تورمی را 
در سایر بازار‌ها نیز به راه انداخت. نگاهی به روند معاملات نشان می‌دهد، دلار سوم مهر با عبور از مرز 
۱۰۸ هزار تومان وارد مسیر صعودی شد و تنها ظرف یک هفته، از ۱۱۲ هزار تومان در پنجم مهر به 

۱۱۶ هزار تومان در نهم مهر و در نهایت ۱۱۷ هزار تومان در دهم مهرماه رسید.
در این میان، نگاه‌ها یک‌بار دیگر متوجه نهاد سیاست‌گذار پولی کشور است؛ بانک مرکزی به 
عنوان نهادی که باید »ارزش پول ملی« را حفظ می‌کرد، اما حالا خود به نماد بی‌ثباتی تبدیل شده 

است. نخستین واکنش بانک مرکزی به جهش‌های روزانه دلار آزاد، تمرکز بر توسعه »تالار دوم« 
مرکز مبادله است؛ بازاری که نرخ آن به گفته فعالان بازار و تجار، بین ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به ازای 
هر دلار در نوسان است و شباهت بیشتری به نرخ آزاد دارد. از سوی دیگر حالا در جدول رده‌بندی 

بی‌ارزش‌ترین ارزهای جهان نیز، ریال ایران با اختلاف بسیار در صدر قرار گرفته است.
بنابراین افزایش ناگهانی نرخ دلار و صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها باعث شد سیل انتقاد‌ها 
علیه محمدرضا فرزیــن، رئیس‌کل بانک مرکزی، بالا بگیرد. چنان کــه اخیرا احمد خانجان، 
کارشناس بازار ســرمایه، در گفت‌و‌گو با رویداد۲۴ به ‌شــدت از عملکرد او انتقاد کرده و گفته: 
»سیاست‌های ارزی آقای فرزین خیانت به ملت است. او با چندنرخی کردن ارز و توزیع رانت بین 
واردکنندگان خاص، عملاً تولید داخلی را نابود کرده و ذخایر ارزی کشور را به باد داده است. فرزین 
به‌جای حمایت از مردم، به طبقه رانت‌خوار و قاچاقچیان بزرگ خوش‌خدمتی کرده است.« او ادامه 
داده: »بانک مرکزی باید ناظر باشد نه توزیع‌کننده رانت. وظیفه‌اش سیاست‌گذاری پولی و کنترل 
نقدینگی است، نه صدور بخشنامه برای خوش‌خدمتی به واردکنندگان. متأسفانه در دوره آقای 
فرزین این مرز‌ها از بین رفته است.« او تأکید می‌کند که در هیچ دوره‌ای نقش بانک مرکزی تا این 
حد تضعیف نشده بود. »امروز نه استقلالی وجود دارد، نه برنامه‌ای و نه پاسخگویی. رئیس‌کل فقط 

سخنگوی توجیه است.«
شاید با این وصف عجیب نیست که جانجان نیز اظهار کرده که بی‌کفایتی در بانک مرکزی یعنی 
خیانت به ملت. چون هر درصد سقوط ریال، یعنی هزاران خانواده فقیرتر. اگر فرزین نمی‌تواند از 
ارزش پول مردم دفاع کند، باید صادقانه کنار برود؛ و حال باید پرسید دلار باید چقدر شود و تورم 

چقدر دیگر رشد کند تا محمدرضا فرزین خود استعفا بدهد؟

ریال در تله تصمیمات آقای رئیس کل:

مردم با دلار واقعی زندگی می‌کنند نه با توجیهات فرزین

گزارش

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۵ هزار واحد مسکونی در کشور بر روی 
پهنه‌های پر خطر احداث شده‌اند و در برنامه داریم تا آنها را جابه‌جا کنیم، بیان داشت: ۳ منطقه در 
شهر‌های بزرگ کشور در معرض فرونشست زمین هستند که در دستور کار برای جا به جایی قرار دارند.
عبدالرضا گلپایگانی در پاسخ به این پرسش که »کدام شهرها و مناطق در معرض خطر قرار هستند 
که به دلیل همین فرونشست زمین در معرض جابه‌جایی قرار بگیرند؟«، به اقتصادآنلاین گفت: یک 
پروژه جابه‌جایی در منطقه چابهار و یک پروژه جا به جایی در اهواز و یک پروژه نیز در تبریز قرار است که 
به دلیل فرونشست زمین جابه‌جایی صورت بگیرد. برای تبریز اقداماتی انجام شده است و آماده سازی 
زمین نیز صورت گرفته است. در اهواز نیز در حال ساخت مسکن هستیم و قرار است ساختمان ها جا به 
جا شوند. برای چابهار نیز به طور کامل احداث مسکن صورت گرفته است. البته در خرم آباد یک پروژه 
ای در سال‌های گذشته انجام شده است که در محله علی آباد است و جا به جایی در آن اتفاق افتاده است.
او تصریح کرد: به هر حال شرکت بازآفرینی شهری ایران بر روی موضوع فرونشست زمین و تاثیر 

آن در سکونتگاه های غیر رسمی عدد دقیقی ندارد که بخواهیم اعلام کنیم این پدیده چه تاثیری 
و چقدر اثرگذار بوده است. اما آنچه که بسیار مهم اســت این است که این پدیده در برخی از شهرها 
مساله‌ای بسیار مهم و جدی است و قطعا بر روی زیرســاخت‌های شهری و فضای سکونتی مردم 

اثرگذار خواهد بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه سکونتگاه‌های غیر رسمی به مناطق و یا سکونتگاه‌هایی 
عنوان می‌شود که سند مالکیت ندارند و یا زمین آن تصرفی است، ادامه داد: معمولا در سکونتگاه‌های 
غیررسمی خرید و فروش در یک نظام رسمی نبوده است و یا به عنوان مثال قولنامه‌ای و یا خرید و فروش 
در یک زمین وقفی صورت گرفته است. یا اینکه این سکونتگاه‌ها خارج از ضوابط طرح‌های توسعه 

شهری احداث شده باشند، اطلاق می‌شود.
گلپایگانی همچنین در پاسخ به این پرسش که »چه تعداد واحد مسکونی در پهنه‌های پرخطر 
احداث شده‌اند که دارای فرونشست زمین هستند؟«، اظهار کرد: ۴۵ هزار واحد مسکونی بر روی همین 

پهنه‌های پرخطر احداث شده‌اند. این واحدها در اولویت شرکت بازآفرینی شهری ایران هستند که در 
حال مطالعه روی آنها هستیم و امیدواریم که در بودجه سال آینده بتوانیم عدد قابل توجهی دریافت 
کنیم تا این جریان را به حرکت دربیاوریم و جابه‌جایی این واحدهای مسکونی را که به دلیل همین 

فرونشست‌ها در معرض خطر قرار دارند به نقطه  مطلوبی برسانیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

۴۵ هزار واحد مسکونی روی پهنه‌های پرخطر ساخته شده‌اند

گفت وگو

محمدتقی فیاضی در گفت‌وگو با »توسعه 
ایرانی«: فرض بودجه ۱۴۰۴ مبنی بر فروش 
روزانه ۱.۸ میلیون بشکه با متوسط قیمتی 

معادل ۶۸ یورو بیش از آنکه مبتنی بر 
تحلیل دقیق شرایط بازار و ظرفیت‌های 
صادراتی کشور باشد، تابع نیاز دولت به 

پوشش کسری بودجه ساختاری بوده است

تحلیلگر اقتصاد و بودجه: نرخ پایین 
انطباق 29 درصدی بودجه با برنامه 

هفتم،  صرفاً یک نقص شکلی نیست 
بلکه نشان‌دهنده ناهماهنگی نهادی 

میان دستگاه برنامه‌ریزی )برنامه 
پنج‌ساله( و فرآیند بودجه‌نویسی سالانه 

است و درمجموع می‌توان گفت نظام 
برنامه‌ریزی کشور گرفتار نوعی عدم 
انسجام و عدم ضمانت اجرایی است 

برنامه‌های توسعه معمولاً با »بهترین 
حالت« مطلوب نوشته می‌شوند در حالی 

که نیازمند مدل‌سازی چندحالته )پایدار، 
بدبینانه، خوش‌بینانه( هستند. این ضعف 
در طراحی باعث می‌شود هنگام برخورد 

با واقعیت‌های اقتصادی، مانند افت 
صادرات، نوسان نرخ ارز یا کمبود تقاضای 

سرمایه‌گذاری، برنامه‌ها کنار گذاشته شده 
یا صرفاً به صورت وصیت‌نامه‌ای باقی بمانند

بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها و منابع در 
ساختار بودجه به صورت خارج از بودجه 
یا به شکل صندوق‌ها و ردیف‌های خاص 
اداره می‌شوند که نظارت و انطباق آن‌ها 
با اهداف برنامه را دشوار می‌کند؛ نتیجه 
این بی‌نظمی، برنامه‌هایی است که فاقد 

متر و معیار تبدیل به تخصیص‌های 
عملیاتی قابل پیگیری‌اند


